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 یازدهم انسانی                                              درس اول: اسم تفضیل و اسم مکان                                                                                                 

 

 "جامد و م  تقسیم بندی های اسم    م که یکی از یپیش از توضیح به این نکته اشاره می کن    
 
 شت
 
این عنوان درکتاب درسی ذکر    " است. ق

 نشده، اما در بعضی از سؤال های خارج از کتاب با این عنوان آمده، پس باید با آن آشنا باشیم. 

 جامد: اسمی که از فعلی ساخته نشده است. جامد آن است که مشتق نباشد!     

   مشتق: اسمی که از فعلی ساخته شده است.     

ی جامد و مشتق، مشتقات تقسیم بندی دارند و کاررا برای تشخیص ساده می کنند و در کتاب های نظام جدید طی دو درس به       از بی 

  انسانی پایه ی یازدهم  اول و دومآن ها پرداخته شده است: درس 

ات: اسم تفضیل، اسم مکان، اسم      
 
ی دارندکه از کتاب درسی  مشتق فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه)البته مشتقات انواع دیگری نی 

 نظام جدید حذف شده است.(

 

ـل  براى مذكر :                                             ع  ْـ ـر = بزرگ تر (أ ف کابِر= بزرگ ترها(   ) أكـب 
َ
فاعِل)أ

َ
 // جمع: أ

 . اسم تفضيل   1            

ـبراى مؤنث :                                              ـ ى  = بزرگ تر (   ــــــــلیع̊ف ـیر
ُ
ی ها(  ) ك یات= بزرگ ترها، کیر یر 

ُ
یات)ک

َ
عل
 
 // جمع: ف

 

( درزبان فارسیست و همان طور که ازنامش پیداست، برتری را می رساند و عال برترین)( و تفضیلیاسم تفضیل، معادل صفت برتر)    

ی را چه درمقام مقایسه، چه درحالت معمول بیان کنیم زمانی از  ی  :  آن استفاده می کنیم که بخواهیم برتری کسی یا چی 

دٍ.                     ر  مِن محم 
 
صغ

َ
ٌّ أ صغر  عالمٌ. علی از محمد کوچک تر است. : علیي

 
ٌّ الأ  علِی کوچک تر، داناست. : علیي

ي 
ن  ر  إِخو 

 
صغ

َ
ٌّ أ .                              علی، کوچک ترین برادرانم است. علیي ي

خی
َ
ر  أ
 
صغ

َ
ٌّ أ  . علی، کوچک ترین برادرم است. علیي

 در کجاها کاربرد دارد؟  درست است که برای اسم تفضیل وزنی برای مذکر و وزنی برای مؤنث ذکر شده، اما : مهم**    

ل" استفاده می کنیم، مگر وقت  که بخواهیم صفت  برای یک اسم مؤنث ذکرکنیم        فع 
َ
(همه جا از وزنِ "أ

َ
علی

 
 . )درآن صورت:ف

ل   مریم   است.  برتر مریم از فاطمه در مقام مقایسه: 
 
فض

َ
                             مِن فاطمة. أ

 مبتدا    خیر      جارومجرور                                                                                                                  

 ذکر صفت برای اسمی مؤنث: مریمِ برتر، زیباست. مریم                                                       
َ

ضلی
 
.  الف

ٌ
   جمیلة

 مبتدا    صفتِ مریم     خیر 
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" علاوه بر معانی مختلفشان، گاهی مفهوم اسم تفضیل را دارند.   *دو      " و "شر   کلمه ی "خی 

 صفت                                                       خوب و بد                                                         

 مصدر                           خونر و بدی                                 خی  و شر                                    

 اسم تفضیل                                   خوب تر)خوب ترین(                                                        

 بدتر)بدترین(                                                          

 

   ترجمه ی اسم تفضیل:                                                      

 

ل  مِن:  "مِن" بیاید                     تر                                                                              جم 
َ
 .. زیباتر از  .. : أ

 

 

ل  الغابات :   اسم بیاید                      ترین                        از اسم تفضیل  بعد  بلافاصلهاگر      جم 
َ
 جنگل ها  زیباترین: أ

 

                                                                                                 

 متناسب با جمله           نه "مِن"، نه اسم                                                                             

ن: باآن چه که    یا:                                                           حس 
َ
ي هیي أ

( است.   صفت ساده : بالت   خوب)یابهی 

. : وآخرت، بهی  است. تر    یا:                                                                                           ٌ ی 
 
 خ
 
 : والآخرة

 

 « اسم مکان » . 2
 

 وزن دارد:  3 اسم مکان برمکان دلالت دارد!     

خانه(                                                                     ی خ)آشی 
طب  ب)ورزشگاه(، م  لع  ع)محل  جمع شدن، همایش(، م  جم  ل : م  فع   م 

فعِ                                                                     وقِف)ایستگاه(م  (، م  ی جلِس)محل  نشسی  سجِد)نمازخانه(، م   ل : م 

ة)چاپخانه(                                                                     ع  طب  ة)کتابخانه(، م  ب 
 
کت ة)محل  درس خواندن(، م  س  در  ة : م 

َ
ل فع   م 

دارِس     جمعشان:                                                  ساجِد، م  جامِع، م  فاعِل : م   م 

ه:     
 
ی الفعلشان الف است)که شبیه فتحه می باشد(.   *توج ـ  دارد و عی  نار اسم مکانند، زیرا اولشان م  زار و م  دار، م  کان، م   کلمان  مانند م 

 


